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  در نظام كنوني ايران اي شدن بزهكار بررسي جزايي تكرار جرم و روند حرفه
  )08/04/1397،  تاريخ تصويب   22/12/1396تاريخ دريافت(

  سلطانيمحمدرضا 

 
  هچكيد
 بويژه خانواده، در خود متعدد هاي نقش با دهند مي تشكيل را اجتماعي پيكره از نيمي كه زنان
 در مهمي ركن ايشان. دارند سالم خانواده يك گيري شكل در را تاثًير بيشترين مادري نقش
 اجتماعي انحرافات دارند؛ فردا مادران و پدران و امروز دختران و پسران تربيت و آرامش ايجاد
 را جامعه اقتصادي -  سياسي حتي و اجتماعي - رواني امنيت و سلامت زنان، انحرافات بويژه
 از جلوگيري براي تدابير مناسبي بايستي خود پايداري و بقاء براي جامعه. كند مي تهديد

 طريق از جز امر اين و آورد به عمل آنان بازپروري براي هايي اقدام و بزهكار زنان انحرافات
 لازم بنابراين،. نيست ممكن انحرافات به گرايش تشديدكننده و ساز زمينه عوامل دقيق شناخت
 و قواعد است، اشخاص توسط نظم زدن بهم از ناشي كه جرم وقوع از پيشگيري جهت است

 رعايت، عدم صورت در و باشند آن رعايت به ملزم ها آن و شود حاكم ها آن روابط بر مقرراتي
 مواجه تأميني اقدامات و مجازات قالب در خاصي اجراهاي ضمانت با و شده، شناخته متخلف

 انجام و ديگران حقوق نكردن رعايت بدليل كه وضعيت زناني بررسي ميان اين در. گردند 
  .است اهميت حائز گيرند مي مجرمانه عنوان ضداجتماعي اعمال

  
  
  
 
 
 
 

  تكرار جرم، جرايم و مجازات ها، اصل فردي كردن مجازات، بزهكار :واژگان كليدي

شاخص ها : عثماني گرايي جديد در سياست خارجي تركيه« اميدي،رضا؛ رضايي، فاطمه-15
  1392 وابط خارجي، سال سوم، شماره سوم، فصلنامه ر»پيامدهاي آن در خاورميانهو 

، ، فصلنامه مطالعات خاورميانه»تحولات سوريه ريشه ها و چشم اندازها« ،آجرلو، حسين-16
  1391 سال هجدهم، شماره سوم

بحران، تعارض و بي ثباتي،  ،يلكفلند؛ پاتريك، جيمز و ديگرانبرچر، مايكل؛ جاناتان، و-17
  1390 پزوهشكده مطالعات راهبردي: تهرانترجمه علي صبحدل، 
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  اي شدن بزهكار بررسي تكرار جرم و روند حرفه: بخش اول
. گمان همگان اذعان دارند كه مسأله تكرار جرم يكي از مباحث مهم حقوق كيفري است بي

آن جهت كه  ترين مباحث حقوقي كيفري است هم از تكرار جرم از جمله دقيق ترين و سخت«
با مسايل جزايي و اجتماعي مرتبط است و هم به آن دليل كه در راستاي اجراي عدالت، در 

  .»شود ها ايجاد مي ارتباط با آن مشكلات متعددي براي دادگاه
: شناسي نظري ي ريموند گسن در كتاب جرم اي است كه به گفته اهميت تكرار جرم به گونه

دهد كه بايد به حل آن  شناسي را تشكيل مي ي جرم مسألهترين  گمان ظريف تكرار جرم بي«
  1.ي تبهكاري نيست ي در حاشيه پرداخت و مسأله

هاي  افزايش تكرار جرم در جامعه علاوه بر اين كه خود معضلي براي آن جامعه است، هزينه
در  تكراركنندگان جرم. سنگيني نيز براي آن جامعه و نظام عدالت كيفري آن جامعه در بر دارد

تكراركنندگان جرم . ي محكوميت كيفري آن جامعه در بر دارد واقع كساني هستند كه سابقه
ها نتوانسته منجر  ي محكوميت كيفري و اعمال مجازات بر آن در واقع كساني هستند كه سابقه

به اصلاح آنان شود و در واقع جامعه نتوانسته خود را از شر تكراركنندگان جرم در امان نگه 
توانيم بگوييم بيش از نيمي از مشتريان دايم دستگاه  در يك نگاه بر كليه جوامع مي. دارد

عدالت كيفري و آناني كه درهاي نهادهاي متعدد اين نظام از قبيل پليس، دادگاه، 
ها و بطور كلي مراكز اصلاح و تربيت به خاطر آنان هر صبح و شام باز و  ها، زندان بازداشتگاه
  2.دهند كراركنندگان جرم تشكيل ميشود را ت بسته مي

توانيم تكرار جرم را به عنوان معيار منحصر به فرد ارزيابي موفقيت  بنابراين در يك كلام مي
اي كه هرچه تكرار جرم در جامعه  يا عدم موفقيت نظام كيفري مورد توجه قرار داد به گونه

جنايي اتخاذ شده در اصلاح كمتر باشد نظام كيفري حاكم بر آن جامعه و به تبع آن سياست 
تر بوده است و برعكس هرچه تكرار جرم  مجرم و بازپروري و يا باز اجتماعي كردن وي موفق

اي بيشتر باشد، ناكارآمدي آن نظام در جهت اصلاح و بازپروري و يا باز اجتماعي  در جامعه
                                                            

  .98نيا، ص  شناسي نظري، ترجمه دكتر مهدي كي گسن، ريموند، جرم  -1

  .2غلامي، پيشين، ص   -2
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شود يا  شود، چرا كه اعمال مجازات كه حبس را هم شامل مي نمودن مجرم آشكارتر مي
ي اثرگذاري بر مجرم بوده و بدتر  نتوانسته اثر كافي خود را به مجرم بگذارد و يا اينكه فاقد قوه

  .از همه اينكه خود مجازات، علت تكرار جرم از سوي مرتكب جرم اوليه باشد
گردد چرا كه از  ي نظام عدالت كيفري نيز مي افزايش تكرار جرم موجب افزايش هزينه

گردد، اين امر  ها مي كرار جرم مستقيماً موجب افزايش جمعيت كيفري زندانطرفي افزايش ت
ي مديريت زندان  ي نگهداري از زندانيان، افزايش هزينه خود از يك طرف باعث افزايش هزينه

شود و از طرف ديگر منجر به افزايش تعداد  هاي درماني زنداني مي و تجهيز آن و افزايش هزينه
دهندگان نظام عدالت  ار جرم كه خود باعث درگيري جزءجزء تشكيلمحاكمات مرتكبان تكر

شود، مضافاً اينكه  مي... ي حكم و  كيفري از پليس گرفته تا قاضي تحقيق، قاضي صادركننده
ي  گردد، به عنوان مثال خانواده هاي غيرمستقيم ديگري نيز مي افزايش تكرار جرم باعث هزينه

اصلاح واقعي مجرم و در نتيجه تكرار جرم، خسارات زيادي مرتكبين تكرار جرم به دليل عدم 
ي همين تكرار جرم در نظر  توان در نتيجه ديدگان نيز مي شوند كه خسارات بزه را متحمل مي

كند كه متوجه باشيم به دام عدالت انداختن  گرفت كه اين مسأله وقتي اهميت بيشتري پيدا مي
گذشته از . ت از به دام انداختن يك مجرم اوليهتر اس يك مرتكب تكرار جرم به مراتب سخت

آن افزايش تكرار جرم، افزايش تدابيري براي جلوگيري از تكرار جرم پس از خروج از زندان 
هاي گزافي را به دستگاه كيفري  تواند هزينه طلبد كه اين امر نيز مي يا اعمال مجازات را مي

  1.تحميل نمايد
  تعريف تكرار جرم: بند اول

اند پرداخته  اين بخش ابتدا به معناي اصطلاحي و تعاريفي كه علما از تكرار جرم نمودهدر 
  .ي تكرار جرم در حقوق كيفري ذكر خواهد شد دهنده خواهد شد، سپس اركان تشكيل

نمايد ولي در عمل تعريف تكرار  تعريف تكرار جرم در بدو امر عبارتي ساده و واضح مي
بدون «از يك طرف تعريف تكرار جرم ضروري است چون  باشد زيرا جرم امري سهل نمي

                                                            
  .3همان، ص  -1

  اي شدن بزهكار بررسي تكرار جرم و روند حرفه: بخش اول
. گمان همگان اذعان دارند كه مسأله تكرار جرم يكي از مباحث مهم حقوق كيفري است بي

آن جهت كه  ترين مباحث حقوقي كيفري است هم از تكرار جرم از جمله دقيق ترين و سخت«
با مسايل جزايي و اجتماعي مرتبط است و هم به آن دليل كه در راستاي اجراي عدالت، در 

  .»شود ها ايجاد مي ارتباط با آن مشكلات متعددي براي دادگاه
: شناسي نظري ي ريموند گسن در كتاب جرم اي است كه به گفته اهميت تكرار جرم به گونه

دهد كه بايد به حل آن  شناسي را تشكيل مي ي جرم مسألهترين  گمان ظريف تكرار جرم بي«
  1.ي تبهكاري نيست ي در حاشيه پرداخت و مسأله

هاي  افزايش تكرار جرم در جامعه علاوه بر اين كه خود معضلي براي آن جامعه است، هزينه
در  تكراركنندگان جرم. سنگيني نيز براي آن جامعه و نظام عدالت كيفري آن جامعه در بر دارد

تكراركنندگان جرم . ي محكوميت كيفري آن جامعه در بر دارد واقع كساني هستند كه سابقه
ها نتوانسته منجر  ي محكوميت كيفري و اعمال مجازات بر آن در واقع كساني هستند كه سابقه

به اصلاح آنان شود و در واقع جامعه نتوانسته خود را از شر تكراركنندگان جرم در امان نگه 
توانيم بگوييم بيش از نيمي از مشتريان دايم دستگاه  در يك نگاه بر كليه جوامع مي. دارد

عدالت كيفري و آناني كه درهاي نهادهاي متعدد اين نظام از قبيل پليس، دادگاه، 
ها و بطور كلي مراكز اصلاح و تربيت به خاطر آنان هر صبح و شام باز و  ها، زندان بازداشتگاه
  2.دهند كراركنندگان جرم تشكيل ميشود را ت بسته مي

توانيم تكرار جرم را به عنوان معيار منحصر به فرد ارزيابي موفقيت  بنابراين در يك كلام مي
اي كه هرچه تكرار جرم در جامعه  يا عدم موفقيت نظام كيفري مورد توجه قرار داد به گونه

جنايي اتخاذ شده در اصلاح كمتر باشد نظام كيفري حاكم بر آن جامعه و به تبع آن سياست 
تر بوده است و برعكس هرچه تكرار جرم  مجرم و بازپروري و يا باز اجتماعي كردن وي موفق

اي بيشتر باشد، ناكارآمدي آن نظام در جهت اصلاح و بازپروري و يا باز اجتماعي  در جامعه
                                                            

  .98نيا، ص  شناسي نظري، ترجمه دكتر مهدي كي گسن، ريموند، جرم  -1

  .2غلامي، پيشين، ص   -2
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هاي اصلاح و تربيت كه به  ي تأثير و كارآيي و سودمندي برنامه چنين تعريفي بررسي و مقايسه
شود امري  وسيله نهادهاي مربوطه و مؤسسات تربيتي و درماني مختلف به مورد اجرا گذارده مي

اند  حقوقدانان تعاريف جامع و متعددي ارائه دادهدر مورد تكرار جرم،  1».غيرممكن خواهد بود
  :شود كه در اين قسمت به بعضي از اين تعاريف اشاره مي

يعني حالت شخصي است كه . تكرار جرم، وضع تبهكاري است كه سوابق محاكماتي دارد«
بطور قطع به مجازات محكوم شود و به واسطه ارتكاب مجدد در معرض محكوميت جزايي 

تكرار جرم عبارتست از آن كه مجرم پس ارتكاب جرم و محكوميت به « 2».قرار گيرد
تكرار جرم وضعي است قانوني كه بايد داراي «3».مجازات، مجدداً مرتكب جرم ديگري شود

از جمله اينكه دو جرم در زمان مختلف واقع شود، جنايت باشد، غير . مشخصات خاصي باشد
صادر شده باشد، جرم ثاني به كلي مستقل از  سياسي باشد، حكم قطعي نسبت به جرم نخست

جرم اول باشد، محكوميت سابق به علتي از بين نرفته باشد، مجازات جرم اول حبس باشد نه 
جزاي نقدي، بين تاريخ پايان مجازات اول و تاريخ ارتكاب جرم مدتي كه قانون معين كرده 

ميت اول در دادگاه داخلي صادر دو جرم نظير هم باشند و آخر اينكه حكم محكو. فاصله باشد
تكرار جرم وضعيت مجرمي است كه سابقه محكوميت جزايي داشته و مجدداً «4».شده باشد

مرتكب جرم ديگري شده باشد و در اين حالت است كه تكرار جرم تحقق پيدا كرده و مجرم 
شود  ق ميتكرار جرم از ناحيه بزهكار زماني محق«5».گيرد تر قرار مي مشمول مجازات سنگين

مجدداً حالت  -هاي مختلف حسب قانونگذاري -كه پس از محكوميت اول و يا اجراي آن

                                                            
   .38غلامي، پيشين، ص   -1
 .280، ص 2آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، ج  علي - 2

 .103سميعي حسين، حقوق جزا، ص  - 3

 .177جعفري لنگرودي، پيشين، ص  - 4

 .432، ص 2شامبياتي، پيشين، ج  - 5
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زند كه ممكن است مشابه يا مانند  اي دست مي دهد و به جرم تازه خطرناك خود را نشان مي
  1».گويند جرم قبلي يا غير آن باشد كه، در حالت تشابه، تكرار را خاص و در غير آن عام مي

الاجرا از يكي از  رم وصف افعال كسي است كه به موجب حكم قطعي لازمتكرار ج«
هاي ايران محكوميت يافته و بعداً مرتكب جرم ديگري شده است كه مستلزم محكوميت  دادگاه

يكي از جهات تمايز تعدد و تكرار جرم وجود همين سابقه محكوميت . شديد كيفري است
  2».شود حسوب ميكيفري است كه شرط مهم تحقق تكرار جرم م

الاصول  ارائه تعريف نظري تكرار جرم چندان مشكل نيست، چنين تعريفي از تكرار جرم علي
ناظر به قانونگذاري كيفري و اجراي مقررات راجع به تكرار جرم در مرحله صدور حكم يا 

 مفهوم تكرار. گيرد هاست كه به وسيله قضات و نهادهاي ذيربط مدنظر قرار مي اجراي مجازات
است از واژه لاتين » عود«و معادل عربي آن ) Recidivism(كه معادل انگليسي آن 

)Recideve (شود كه به معني سقوط مجدد  مشتق مي)fall back (در اين معني . است
تكرار جرم به عنوان يك موضوع حقوق كيفري عبارت از بازگشت يك فرد به ارتكاب رفتار 

اصلاح ) به فرض(ه علت ارتكاب جرم پيشين محكوم، مجازات و جنايي است، بعد از اينكه او ب
  3.شده است

 Persistent(ممكن است از مجرم مصرّ ) Recidivist(در كنار عنوان تكراركننده جرم 

Offender (اين مفهوم با تعريفي كه از تكرار جرم نقل شد . نيز در ادبيات انگليسي، ياد شود
ميزان جرايم ارتكابي و مجازات قابل اعمال ميان قابل تطابق است مگر آنكه از جهت 

اين مفهوم در واقع بين . تكراركننده جرم و مجرم مزمن يا مصرّ ممكن است قائل به تفاوت شد
) confirmed recidivist(دو مفهوم تكراركننده جرم و تكراركنندگان مزمن، يا پابرجا 

  .گيرد جا مي

                                                            
 .400نوربها، پيشين، ص  - 1

 .232اردبيلي، محمدعلي، حقوق جزاي عمومي، ص  - 2

 .39غلامي، حسين، پيشين، ص  - 3

هاي اصلاح و تربيت كه به  ي تأثير و كارآيي و سودمندي برنامه چنين تعريفي بررسي و مقايسه
شود امري  وسيله نهادهاي مربوطه و مؤسسات تربيتي و درماني مختلف به مورد اجرا گذارده مي

اند  حقوقدانان تعاريف جامع و متعددي ارائه دادهدر مورد تكرار جرم،  1».غيرممكن خواهد بود
  :شود كه در اين قسمت به بعضي از اين تعاريف اشاره مي

يعني حالت شخصي است كه . تكرار جرم، وضع تبهكاري است كه سوابق محاكماتي دارد«
بطور قطع به مجازات محكوم شود و به واسطه ارتكاب مجدد در معرض محكوميت جزايي 

تكرار جرم عبارتست از آن كه مجرم پس ارتكاب جرم و محكوميت به « 2».قرار گيرد
تكرار جرم وضعي است قانوني كه بايد داراي «3».مجازات، مجدداً مرتكب جرم ديگري شود

از جمله اينكه دو جرم در زمان مختلف واقع شود، جنايت باشد، غير . مشخصات خاصي باشد
صادر شده باشد، جرم ثاني به كلي مستقل از  سياسي باشد، حكم قطعي نسبت به جرم نخست

جرم اول باشد، محكوميت سابق به علتي از بين نرفته باشد، مجازات جرم اول حبس باشد نه 
جزاي نقدي، بين تاريخ پايان مجازات اول و تاريخ ارتكاب جرم مدتي كه قانون معين كرده 

ميت اول در دادگاه داخلي صادر دو جرم نظير هم باشند و آخر اينكه حكم محكو. فاصله باشد
تكرار جرم وضعيت مجرمي است كه سابقه محكوميت جزايي داشته و مجدداً «4».شده باشد

مرتكب جرم ديگري شده باشد و در اين حالت است كه تكرار جرم تحقق پيدا كرده و مجرم 
شود  ق ميتكرار جرم از ناحيه بزهكار زماني محق«5».گيرد تر قرار مي مشمول مجازات سنگين

مجدداً حالت  -هاي مختلف حسب قانونگذاري -كه پس از محكوميت اول و يا اجراي آن

                                                            
   .38غلامي، پيشين، ص   -1
 .280، ص 2آبادي، عبدالحسين، حقوق جنايي، ج  علي - 2

 .103سميعي حسين، حقوق جزا، ص  - 3

 .177جعفري لنگرودي، پيشين، ص  - 4

 .432، ص 2شامبياتي، پيشين، ج  - 5
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براي تبيين پديده و  Confirmed recidivistو  Persistent offenderعلاوه بر 
 Professionalحالت تكرار جرم و تكراركنندگان آن اصطلاحات ديگري چون 

criminal , Dangerous recidivist ,  Repeat offender  و بسياري ديگر از
ها پايداري مرتكب در ارتكاب جرم  روند كه وجه مشترك همه آن اصطلاحات مشابه بكار مي

يا  Habitual offenderاز ميان اصطلاحات مذكور، اصطلاح . است و تكرار آن
Habitual criminal  بيش از اصطلاحات ديگر در كنارRecidivist رود، در  به كار مي

حالي كه بسياري از نويسندگان اين دو مفهوم را قابل تبديل به يكديگر دانسته و تفاوتي ميان 
  1.ها قايل نيستند آن

حالت رواني مجرمين به عادت، ميان تكرار جرم و بزهكاري به عادت قائل  برخي با تأكيد بر
بزهكاري به عادت، تكرار فعاليت جنايي به وسيله كسي است : به تفكيك شدند و بيان داشتند

هاي استفاده از مفهوم بزهكاري به  در اين زمينه، با توجه به جنبه. كه فاقد اهليت رواني است
  :برخي از فاكتورهاي زير را براي تحقق بزهكاري به عادت برشمرد توان تمام يا عادت، مي

  )اي معين يا از سن مشخص گاهي طي دوره(تعداد جرايم ارتكابي به وسيله مجرم  -1
  )اي معين يا از سن مشخص گاهي طي دوره(نوع جرايم ارتكابي به وسيله مجرم  -2
  )ارتكاب جرم پيشينگاهي از زمان (شدت جرايم ارتكابي قبلي بزهكار  -3
  .هايي كه بزهكار متحمل شده است تعداد و انواع مجازات -4
  .حدود خطرناكي انواع جرايم ارتكابي نسبت به جامعه -5
  .حدود خطرناكي بزهكار نسبت به جامعه -6
  .سن بزهكار -7
  .وضعيت رواني بزهكار -8
  .سوابق زيستي و اجتماعي بزهكار -9

  .اصلاح و بازسازيآمادگي بزهكار براي  -10

                                                            
 .41ص  همان، - 1
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بزهكار به عادت كسي است كه صفات مجرمانه آشكار «هاي فوق،  با در نظر گرفتن ويژگي
، )باشد اما مجنون نبوده يا دچار نقص رواني نمي(يا پنهاني در ساختار رواني او وجود دارد 

كند خطرناك  اي كه در آن زندگي مي شود و براي جامعه كسي كه مستمراً مرتكب جرم مي
هاي خفيف  ، مستمراً مرتكب بزه)الخمر نبوده اما حرفاً فاحشه، ولگرد، دائم(گردد  محسوب مي

  1».شود نمي
  تعريف تكرار جرم در حقوق كيفري ايران:بند دوم

مقرر » تكرار جرم -فصل پنجم«ذيل عنوان ) 1352مصوب (قانون مجازات عمومي  24ماده 
اي يا جنايي محكوم شده باشد و از  نحههركس به موجب حكم قطعي به حبس ج«: داشت مي

ي حيثيت يا شمول مرور زمان مرتكب جنحه يا جنايت  تاريخ قطعيت حكم تا زمان اعاده
  .»ديگري بشود، مشمول مقررات تكرار جرم خواهد بود

ارتكاب جرمي پس از صدور حكم «شود اين ماده تكرار جرم را  همانطور كه ملاحظه مي
نظر از  صرف. دانست مي» ي حيثيت يا شمول مرور زمان زمان اعادهمحكوميت قطعي كيفري تا 

غايت مشخص شده در اين ماده كه در قوانين پس از انقلاب حذف شد و در جاي خود جاي 
بحث و بررسي دارد، بر اساس اين ماده اگر مرتكب جرمي پس از صدور حكم محكوميت 

ات تكرار جرم در مورد او اعمال گرديد مقرر قطعي كيفري، مجدداً مرتكب جرم ديگري مي
و  25مقررات و احكام تكرار جرم از جمله نحوه تشديد مجازات نيز در مواد . گشت مي

  .بيني شده بود اين قانون پيش 26ي  ي آن و نيز ماده هاي چهارگانه تبصره
اگر : شود در مورد تكرار جرم به طريق زير رفتار مي«: داشت اين قانون مقرر مي 25ماده 

جرم داراي سابقه محكوميت جنايي يا جنحه باشد و مرتكب جرم ديگري شود به بيش از م
گردد بدون آنكه از يك برابر و نيم حداكثر مذكور  حداكثر مجازات جرم جديد محكوم مي

تواند مجازات مرتكب را كمتر از  در صورت وجود كيفيات مخفف دادگاه نمي. تجاوز كند
در صورتي كه جرم جديد نظير يكي از . ت جرم جديد تعيين كنديك برابر و نيم حداقل مجازا

                                                            
 .44-43همان، صص  - 1

براي تبيين پديده و  Confirmed recidivistو  Persistent offenderعلاوه بر 
 Professionalحالت تكرار جرم و تكراركنندگان آن اصطلاحات ديگري چون 

criminal , Dangerous recidivist ,  Repeat offender  و بسياري ديگر از
ها پايداري مرتكب در ارتكاب جرم  روند كه وجه مشترك همه آن اصطلاحات مشابه بكار مي

يا  Habitual offenderاز ميان اصطلاحات مذكور، اصطلاح . است و تكرار آن
Habitual criminal  بيش از اصطلاحات ديگر در كنارRecidivist رود، در  به كار مي

حالي كه بسياري از نويسندگان اين دو مفهوم را قابل تبديل به يكديگر دانسته و تفاوتي ميان 
  1.ها قايل نيستند آن

حالت رواني مجرمين به عادت، ميان تكرار جرم و بزهكاري به عادت قائل  برخي با تأكيد بر
بزهكاري به عادت، تكرار فعاليت جنايي به وسيله كسي است : به تفكيك شدند و بيان داشتند

هاي استفاده از مفهوم بزهكاري به  در اين زمينه، با توجه به جنبه. كه فاقد اهليت رواني است
  :برخي از فاكتورهاي زير را براي تحقق بزهكاري به عادت برشمرد توان تمام يا عادت، مي

  )اي معين يا از سن مشخص گاهي طي دوره(تعداد جرايم ارتكابي به وسيله مجرم  -1
  )اي معين يا از سن مشخص گاهي طي دوره(نوع جرايم ارتكابي به وسيله مجرم  -2
  )ارتكاب جرم پيشينگاهي از زمان (شدت جرايم ارتكابي قبلي بزهكار  -3
  .هايي كه بزهكار متحمل شده است تعداد و انواع مجازات -4
  .حدود خطرناكي انواع جرايم ارتكابي نسبت به جامعه -5
  .حدود خطرناكي بزهكار نسبت به جامعه -6
  .سن بزهكار -7
  .وضعيت رواني بزهكار -8
  .سوابق زيستي و اجتماعي بزهكار -9

  .اصلاح و بازسازيآمادگي بزهكار براي  -10

                                                            
 .41ص  همان، - 1
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جرايم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شركت و معاونت در جرم باشد، مجازات او بيش 
از حداكثر مجازات جرم جديد خواهد بود بدون آنكه از دو برابر حداكثر مذكور تجاوز كند و 

كيفيات مخفف مرتكب را به كمتر از دو برابر حداقل تواند با رعايت  در اين مورد دادگاه نمي
مجازات جرم جديد محكوم نمايد مگر آنكه دو برابر حداقل، بيش از حداكثر مجازات باشد 

  .»كه در اين صورت به حداكثر محكوم خواهد شد
هم در تكرار (مقنن در اين ماده دقيقاً معيار تشديد مجازات در حالت تكرار جرم را  -الف

اين ماده نيز كه مقنن پس از انقلاب  4تبصره . بيني كرده بود پيش) هم در تكرار عامخاص و 
) 1370مصوب (قانون مجازات اسلامي  48آن را عيناً و بدون تغيير ماهيتي به عنوان تبصره ماده 

هاي سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً  هرگاه حين صدور حكم محكوميت«: آورده است چنين بود
كند و در اين صورت  ي حكم اعلام مي ، دادستان مراتب را به دادگاه صادركنندهمعلوم شود

هاي سابق را محرز دانست مكلف است حكم خود را طبق مقررات فوق  اگر دادگاه محكوميت
  .»تصريح نمايد

كه تعريف  24ي  اين تبصره در هماهنگي كامل با تعريف پذيرفته شده در خود ماده -ب
دانست، نحوه تصحيح  رم پس از صدور حكم محكوميت قطعي كيفري ميتكرار را ارتكاب ج

هاي سابق مجرم معلوم نبود، بيان  حكم را در حالتي كه در زمان صدور حكم، محكوميت
داد كه پس از مشخص شدن محكوميت قطعي سابق  داشت و به دادگاه اين اجازه را مي مي

  .مقررات تكرار جرم را در مورد مجرم اعمال نمايد
توان گفت در اين قانون هم تعريف تكرار جرم كاملاً مشخص شده بود و ابهامي از اين  مي

 4ي  حيث در قانون نبود، هم معياري براي تشديد مجازات وجود داشت و هم آنكه تبصره
ي تكرار جرم در اين قانون هماهنگي و انسجام  اين قانون با مقررات پذيرفته شده 25ي  ماده

 1.كامل داشت

  

                                                            
 .30، ص 1پوربافراني، حسن، نقد سياست جنايي حدود محور در تعدد و تكرار، ش  - 1
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  تعريف تكرار جرم در قانون راجع به مجازات اسلامي: بند سوم
 - فصل پنجم«ذيل عنوان ) 1361مصوب (قانون راجع به مجازات اسلامي  19ماده  -الف

هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري محكوم شود، «: داشت مقرر مي» تكرار جرم
تواند مجازات او را در  دد، دادگاه ميچنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب همان جرم گر

  .»صورت لزوم تشديد نمايد
نظر از محدود شدن قلمرو تكرار جرم به مباحث تعزيري كه بحثي در اين خصوص  صرف

قانون مجازات عمومي دو تفاوت دارد و آن اينكه اولاً  24ي  نيست، اين ماده دست كم با ماده
ارتكاب جرمي پس از تحمل «ر جرايم تعزيري را مقنن پس از انقلاب تعريف خود از تكرار د

داند؛ يعني  مي» تكرار خاص«داند و ثانياً تكرار جرم را حرفاً  مي» مجازات جرم ارتكابي قبلي
مثلاً (شود كه شخصي پس از ارتكاب جرم تعزيري خاصي  وقتي تكرار جرم محقق مي

) كلاهبرداري(خاص  و تحمل كامل مجازات آن، مجدداً مرتكب همان جرم) كلاهبرداري
  .شود گردد و اگر مرتكب جرم ديگري غير از آن شد، تكرار جرم محقق نمي

اين دو تفاوت بيانگر آن است كه مقنن پس از انقلاب در تدوين اين ماده كه راجع به تكرار 
در جرايم تعزيري است، نگاهي كاملاً حدود محور داشته و هم تعريف تكرار جرم را از 

تكرار جرم را تكرار جرم «برداري كرده و هم مانند جرايم مستوجب حد،  تهمباحث حدود گر
توضيح اينكه تكرار جرم در جرايم مستوجب حد، ارتكاب مجدد همان جرم .داند مي» خاص

به عنوان مثال، وقتي در مورد شرب خمر . ارتكابي قبلي، پس از اجراي كامل مجازات است
رتكاب جرم مستوجب حد شرب خمر و اجراي كامل يابد كه فردي پس از ا تكرار تحقق مي

قانون مجازات  179ماده . مجازات حد نسبت به او، مجدداً مرتكب جرم شرب خمر گردد
هرگاه كسي چند بار «: اسلامي كه ترجمه كتب فقهي است در اين خصوص صراحت دارد

  1.»شود ميي سوم كشته  شرب مسكر بنمايد و بعد از هر بار حد بر او جاري شود، مرتبه

                                                            
 .31همان، ص  - 1

جرايم سابق مجرم اعم از شروع و مباشرت و شركت و معاونت در جرم باشد، مجازات او بيش 
از حداكثر مجازات جرم جديد خواهد بود بدون آنكه از دو برابر حداكثر مذكور تجاوز كند و 

كيفيات مخفف مرتكب را به كمتر از دو برابر حداقل تواند با رعايت  در اين مورد دادگاه نمي
مجازات جرم جديد محكوم نمايد مگر آنكه دو برابر حداقل، بيش از حداكثر مجازات باشد 

  .»كه در اين صورت به حداكثر محكوم خواهد شد
هم در تكرار (مقنن در اين ماده دقيقاً معيار تشديد مجازات در حالت تكرار جرم را  -الف

اين ماده نيز كه مقنن پس از انقلاب  4تبصره . بيني كرده بود پيش) هم در تكرار عامخاص و 
) 1370مصوب (قانون مجازات اسلامي  48آن را عيناً و بدون تغيير ماهيتي به عنوان تبصره ماده 

هاي سابق مجرم معلوم نبوده و بعداً  هرگاه حين صدور حكم محكوميت«: آورده است چنين بود
كند و در اين صورت  ي حكم اعلام مي ، دادستان مراتب را به دادگاه صادركنندهمعلوم شود

هاي سابق را محرز دانست مكلف است حكم خود را طبق مقررات فوق  اگر دادگاه محكوميت
  .»تصريح نمايد

كه تعريف  24ي  اين تبصره در هماهنگي كامل با تعريف پذيرفته شده در خود ماده -ب
دانست، نحوه تصحيح  رم پس از صدور حكم محكوميت قطعي كيفري ميتكرار را ارتكاب ج

هاي سابق مجرم معلوم نبود، بيان  حكم را در حالتي كه در زمان صدور حكم، محكوميت
داد كه پس از مشخص شدن محكوميت قطعي سابق  داشت و به دادگاه اين اجازه را مي مي

  .مقررات تكرار جرم را در مورد مجرم اعمال نمايد
توان گفت در اين قانون هم تعريف تكرار جرم كاملاً مشخص شده بود و ابهامي از اين  مي

 4ي  حيث در قانون نبود، هم معياري براي تشديد مجازات وجود داشت و هم آنكه تبصره
ي تكرار جرم در اين قانون هماهنگي و انسجام  اين قانون با مقررات پذيرفته شده 25ي  ماده

 1.كامل داشت

  

                                                            
 .30، ص 1پوربافراني، حسن، نقد سياست جنايي حدود محور در تعدد و تكرار، ش  - 1
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هر گاه زن يا مردي «: گويد قانون مجازات اسلامي هم در خصوص حد زنا مي 90ي  ماده
  .»شود ي چهارم كشته مي چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود، در مرتبه

  .اين مطلب در تمام جرايم مستوجب حد صادق است
پس از ارتكاب جرم قبلي و  در جرايم مستوجب حد تكرار جرم وقتي است كه شخصي

گردد و اين دقيقاً همان چيزي است ) تكرار خاص(تحمل مجازات آن مرتكب همان جرم قبلي 
قانون مجازات اسلامي در خصوص تكرار جرم در جرايم تعزيري پذيرفته  19كه مقنن در ماده 

اختيار تشديد  نكته قابل ذكر ديگر در ارتباط با اين ماده اين است كه هرچند اين ماده. است
به » ...تواند مجازات او را در صورت لزوم تشديد نمايد  دادگاه مي... «مجازات را در عبارت 

قانون  25ها داده بود معياري را براي نحوه تشديد و مجازات نظير آن چه در ماده  دادگاه
رگ داشت كه اين امر هم از نقايص بز آمده بود، بيان نمي) 1352مصوب (مجازات عمومي 

  .آمد ها به شمار مي ديگر اين ماده و خلاف اصل قانوني بودن مجازات
 25ماده  4قانون راجع به مجازات اسلامي نيز با تغييرات جزيي در تبصره  19تبصره ماده  -ب

هرگاه حين صدور حكم «داشت  مقرر مي) 1352مصوب (قانون مجازات عمومي 
و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به هاي سابق مجرم در همان معلوم نبوده  محكوميت

هاي سابق را  در اين صورت اگر دادگاه محكوميت. كند دادگاه صادركننده حكم اعلام مي
  .»تواند طبق مقررات فوق اقدام نمايد محرز دانست مي

 25ماده  4مقنن با آنكه تعريف خود از تكرار را در اين قانون عوض كرده، در الحاق تبصره 
رسد  در حالي كه به نظر مي. جازات عمومي به اين ماده، از اين حيث تغيير نداده استقانون م

: داشت بايست حداقل در اين تبصره در راستاي تغيير ايجاد شده در متن ماده مقرر مي مقنن مي
در . »...ي سابق مجرم در همان معلوم نباشد  هاي اجرا شده هرگاه حين صدور حكم محكوميت«

رغم مشكلاتي كه باز هم وجود داشت، از حيث تعريف تكرار مشكلي به وجود  اين صورت به
  1.گشت آمد و هماهنگي و انسجام بين تبصره و ماده از اين حيث برقرار مي نمي

                                                            
 .34 -33همان، صص  - 1
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  تعريف تكرار جرم در قانون مجازات اسلامي: بند چهارم
مقرر » جرمتكرار  -فصل چهارم«ذيل عنوان ) 1370مصوب (قانون مجازات اسلامي  48ماده 

هركس به موجب حكم دادگاه به مجازات تعزيري و يا بازدانده محكوم شود، «: دارد مي
تواند در صورت  چنانچه بعد از اجراي حكم مجدداً مرتكب جرم قابل تعزير گردد، دادگاه مي

  .»لزوم مجازات تعزيري يا بازدارنده را تشديد نمايد
هاي سابق مجرم  حين صدور حكم محكوميتهرگاه «: دارد تبصره اين ماده هم مقرر مي

. كند ي حكم اعلام مي معلوم نباشد و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به دادگاه صادركننده
تواند طبق مقررات اين  هاي سابق را محرز دانست مي در اين صورت اگر دادگاه محكوميت

اب همان جرم قبلي را حذف كرده در اين قانون هم مقنن جز آنكه شرط ارتك.»ماده اقدام نمايد
و در واقع تكرار عام جرم را پذيرفته است، تغيير ماهيتي ديگري در ماده به وجود نياورده و 

ي  را با همه) 1361مصوب (ي قبلي در قانون راجعه به مجازات اسلامي  تقريباً همان مقرره
در حالي كه . ه استآورد) 1370مصوب (ايرادهاي دارد بر آن، در قانون مجازات اسلامي 

رفت مقنن هم براي حالات ارتكاب جرم پس از صدور حكم محكوميت قطعي  انتظار مي
كيفري تا زمان اجراي كامل مجازات تعيين تكليف كند و در واقع ابهام ناشي از تعارض بين 

با . تبصره و خود ماده را روشن نمايد و هم آنكه معياري براي تشديد مجازات در نظر بگيرد
ين وصف تمام ايرادهايي كه به قانون راجع به مجازات اسلامي در اين خصوص وارد بود به ا

برداري ناصائب قواعد  اين قانون هم وارد است كه البته همگي ناشي از قياس نادرست و گرته
  1.تكرار از جرايم مستوجب حد است

  اركان قاعده تكرار جرم: بخش دوم
  :لازم براي تحقق تكرار جرم عبارتست ازبا توجه به توضيحات گذشته شرايط 

  محكوميت قبلي به مجازات تعزيري و بازدارنده :بند اول
هاي  قسم حدود، قصاص، ديات، تعزيرات، و مجازات 5ها به  ا مجازات.م.ق 12طبق ماده 

هاي حدود، ديات،  اند و ذكر شده كه به دليل جهان شمول بودن مجازات بازدارنده تقسيم شده

                                                            
 .401نوربها، پيشين، ص  - 1

هر گاه زن يا مردي «: گويد قانون مجازات اسلامي هم در خصوص حد زنا مي 90ي  ماده
  .»شود ي چهارم كشته مي چند بار زنا كند و بعد از هر بار حد بر او جاري شود، در مرتبه

  .اين مطلب در تمام جرايم مستوجب حد صادق است
پس از ارتكاب جرم قبلي و  در جرايم مستوجب حد تكرار جرم وقتي است كه شخصي

گردد و اين دقيقاً همان چيزي است ) تكرار خاص(تحمل مجازات آن مرتكب همان جرم قبلي 
قانون مجازات اسلامي در خصوص تكرار جرم در جرايم تعزيري پذيرفته  19كه مقنن در ماده 

اختيار تشديد  نكته قابل ذكر ديگر در ارتباط با اين ماده اين است كه هرچند اين ماده. است
به » ...تواند مجازات او را در صورت لزوم تشديد نمايد  دادگاه مي... «مجازات را در عبارت 

قانون  25ها داده بود معياري را براي نحوه تشديد و مجازات نظير آن چه در ماده  دادگاه
رگ داشت كه اين امر هم از نقايص بز آمده بود، بيان نمي) 1352مصوب (مجازات عمومي 

  .آمد ها به شمار مي ديگر اين ماده و خلاف اصل قانوني بودن مجازات
 25ماده  4قانون راجع به مجازات اسلامي نيز با تغييرات جزيي در تبصره  19تبصره ماده  -ب

هرگاه حين صدور حكم «داشت  مقرر مي) 1352مصوب (قانون مجازات عمومي 
و بعداً معلوم شود، دادستان مراتب را به هاي سابق مجرم در همان معلوم نبوده  محكوميت

هاي سابق را  در اين صورت اگر دادگاه محكوميت. كند دادگاه صادركننده حكم اعلام مي
  .»تواند طبق مقررات فوق اقدام نمايد محرز دانست مي

 25ماده  4مقنن با آنكه تعريف خود از تكرار را در اين قانون عوض كرده، در الحاق تبصره 
رسد  در حالي كه به نظر مي. جازات عمومي به اين ماده، از اين حيث تغيير نداده استقانون م

: داشت بايست حداقل در اين تبصره در راستاي تغيير ايجاد شده در متن ماده مقرر مي مقنن مي
در . »...ي سابق مجرم در همان معلوم نباشد  هاي اجرا شده هرگاه حين صدور حكم محكوميت«

رغم مشكلاتي كه باز هم وجود داشت، از حيث تعريف تكرار مشكلي به وجود  اين صورت به
  1.گشت آمد و هماهنگي و انسجام بين تبصره و ماده از اين حيث برقرار مي نمي
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هاي  عدم محدوديت زماني و مكاني ارتكاب جرم براي خروج از شمول مجازاتقصاص  و 
هاي  ها مصداقي ندارد و به اين دليل صرفاً در مجازات فوق، قاعده تكرار جرم در اين مجازات

تواند در صورت تكرار جرم از  ها، قاضي مي تعزيري و بازدارنده و به دليل ماهيت آن مجازات
اي عام است و  بنابراين هرچند تكرار جرم واژه. شدده استفاده نمايدآن به عنوان يك عامل م

توان در صورت ارتكاب هر جرمي پس از ارتكاب هر جرم ديگري اعم از حدود، قصاص،  مي
ا به .م.ق 48و يا ديات مورد را مشمول قاعده تكرار جرم دانست ولي با استفاده از تصريح ماده 

توان گفت براي اعمال تكرار جرم به عنوان يكي از  ار جرم ميي تكر عنوان مستند قانوني قاعده
بايست وي بدواً جرمي كه قابل مجازات تعزيري  يا  مجازات مرتكب جرم، مي.عوامل شود

بازدارنده باشد را مرتكب شده باشد و ارتكاب جرايم قبلي مستوجب حدود يا قصاص و يا 
ي تكرار جرم دانست و به تبع آن تكرار  دهنده توان به عنوان يكي از اركان تشكيل ديات را نمي

. ي مجازات استفاده نمود كننده جرم را محقق دانسته و از آن به عنوان يكي از عوامل تشكيل
بديهي است اين تعبير اگرچه منطبق با منطق و فلسفه تأسيس قاعده تكرار جرم و لزوم تشديد 

تفسير مضيق به نفع متهم ما را ناگزير از ي  باشد، لكن قاعده مجازات مرتكبين تكرار جرم نمي
  1.نمايد چنين تعبيري مي

  محكوميت قطعي جرم سابق: بند دوم
چنانچه بعد از اجراي «عبارت . بدين موضوع اشاره دارد 48در ماده  70قانونگذار سال 

، حاكي از آن است كه تا زماني كه حكم محكوميت قطعي نشده باشد، قابليت اجرايي »حكم
  .داشتنخواهد 

منظور و مقصود از حكم قطعي چيست؟ طبق قوانين و مقررات سابق، حكم كيفري وقتي 
شد كه تمام مراحل دادرسي طي شده و ديگر قابل شكايت نباشد مگر در موارد  قطعي تلقي مي
كليه احكام  1368هاي كيفري يك و در مصوب  طبق قانون تشكيل دادگاه2.اعاده دادرسي

زيرا از يك حكم، امكان تقاضاي چند بار تجديدنظر وجود داشت  ها قطعي نبود؛ دادگاه
                                                            

 .179، 90، 122، 157ا، م .م.ق: نك - 1

 .386، 317، 27م، م .د.قانون آ: نك - 2
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همچنين تجديدنظر از احكام كيفري به مدت زمان خاصي محدود نشده بود؛ بنابراين احكام 
  1.كيفري از قطعيت برخوردار نبود

. برد اي از ابهام به سر مي بايد اذعان داشت در حال حاضر نيز قطعيت احكام كيفري در هاله
رفت  انتظار مي 1373هاي عمومي و انقلاب مصوب  ان تصويب قانون تشكيل دادگاهدر زم

نسبت به اين موضوع عنايت لازم بشود؛ اما متأسفانه اين چنين شد و اين مشكل مانند گذشته در 
  .سيستم قضايي ما حل نشده باقي ماند

اين  7ي  چنانچه از ماده. ي كوتاه در مواد اين قانون به مشكل مذكور پي خواهيم برد با مطالعه
هاي عمومي و انقلاب قطعي است مگر در مواردي  كه در  آيد احكام دادگاه قانون بدست مي

آمده  24از طرف ديگر در تبصره ماده . بيني شده باشد اين قانون قابل نقض و تجديدنظر پيش
  2.»دنباش 18گانه مذكور در ماده  قطعيت حكم در صورتي است كه از موارد سه«: است

هاي عمومي و انقلاب اعم از حكم يا قرار در موارد  آراي دادگاه«: گويد چنين مي 18ماده 
  :شود زير نقض مي

  .قاضي صادركننده رأي متوجه اشتباه رأي خود شود -1
قاضي ديگري پي به اشتباه رأي صادره ببرد به نحوي كه اگر به قاضي صادركننده رأي  -2

  .تذكر دهد متنبه گردد
  3».بت شود قاضي صادركننده رأي صلاحيت رسيدگي و انشاء رأي نداشته استثا -3

مشخص است در صورتي كه يكي از موارد فوق در حكم مشاهده  18ي  همانطور كه از ماده
بنابراين احكام، قطعي نيست و در صورت وجود يكي . شود حكم قابل تجديدنظر خواهد بود

احكام . كم قابل تجديدنظرخواهي و نقض خواهد بوداز موارد فوق يا موارد ديگر در حكم، ح

                                                            
 .35، 28هاي كيفري، م  ل دادگاهقانون تشكي: نك - 1

 .76طاهري نسب، سيداالله، تعدد و تكرار جرم در حقوق جزا، ص  - 2

-198، صـص  1/84واعظي، محمد و قبولي درافشان، سيدمحمدتقي، تأملي در تكرار جرم در فقـه و حقـوق ايـران، ش     - 3
199. 

هاي  عدم محدوديت زماني و مكاني ارتكاب جرم براي خروج از شمول مجازاتقصاص  و 
هاي  ها مصداقي ندارد و به اين دليل صرفاً در مجازات فوق، قاعده تكرار جرم در اين مجازات

تواند در صورت تكرار جرم از  ها، قاضي مي تعزيري و بازدارنده و به دليل ماهيت آن مجازات
اي عام است و  بنابراين هرچند تكرار جرم واژه. شدده استفاده نمايدآن به عنوان يك عامل م

توان در صورت ارتكاب هر جرمي پس از ارتكاب هر جرم ديگري اعم از حدود، قصاص،  مي
ا به .م.ق 48و يا ديات مورد را مشمول قاعده تكرار جرم دانست ولي با استفاده از تصريح ماده 

توان گفت براي اعمال تكرار جرم به عنوان يكي از  ار جرم ميي تكر عنوان مستند قانوني قاعده
بايست وي بدواً جرمي كه قابل مجازات تعزيري  يا  مجازات مرتكب جرم، مي.عوامل شود

بازدارنده باشد را مرتكب شده باشد و ارتكاب جرايم قبلي مستوجب حدود يا قصاص و يا 
ي تكرار جرم دانست و به تبع آن تكرار  دهنده توان به عنوان يكي از اركان تشكيل ديات را نمي

. ي مجازات استفاده نمود كننده جرم را محقق دانسته و از آن به عنوان يكي از عوامل تشكيل
بديهي است اين تعبير اگرچه منطبق با منطق و فلسفه تأسيس قاعده تكرار جرم و لزوم تشديد 

تفسير مضيق به نفع متهم ما را ناگزير از ي  باشد، لكن قاعده مجازات مرتكبين تكرار جرم نمي
  1.نمايد چنين تعبيري مي

  محكوميت قطعي جرم سابق: بند دوم
چنانچه بعد از اجراي «عبارت . بدين موضوع اشاره دارد 48در ماده  70قانونگذار سال 

، حاكي از آن است كه تا زماني كه حكم محكوميت قطعي نشده باشد، قابليت اجرايي »حكم
  .داشتنخواهد 

منظور و مقصود از حكم قطعي چيست؟ طبق قوانين و مقررات سابق، حكم كيفري وقتي 
شد كه تمام مراحل دادرسي طي شده و ديگر قابل شكايت نباشد مگر در موارد  قطعي تلقي مي
كليه احكام  1368هاي كيفري يك و در مصوب  طبق قانون تشكيل دادگاه2.اعاده دادرسي

زيرا از يك حكم، امكان تقاضاي چند بار تجديدنظر وجود داشت  ها قطعي نبود؛ دادگاه
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شود كه به موجب هيچ يك از موارد تجديدنظر مرقوم در قوانين  قطعي به احكامي اطلاق مي
  1.كيفري قابل شكايت و طرح مجدد نباشد

  اجراي كامل حكم قطعي: بند سوم
را يا در اثناي بنابراين چنانچه محكوم بعد از صدور حكم و قطعي شدن آن و يا قبل از اج

در نتيجه چنانچه . آيد مجازات مرتكب جرم ديگري شود، فعل از قواعد تكرار به حساب نمي
توان گفت كه حكم اجرا شده است زيرا  محكوميت محكوم و مجازات او معلق شده باشد، نمي

ي كيفري محكوم زدوده  در پايان مدت تعليق و با رعايت شرايط، محكوميت از شناسنامه
د و يا اگر مدتي از مجازات خود را تحمل كرده و به شكل مشروط آزاد شده باشد، شو مي

شوند و در صورتي كه پس از  چنانچه حين آزادي مرتكب جرم ديگر شود و مجازات جمع مي
اتمام آزادي مشروط دست به ارتكاب جرم ديگري بزند كه تعزيري و بازدارنده باشد، مشمول 

مي به تأخير افتد باز از شمول تكرار خارج است زيرا، در هر تكرار خواهد شد؛ يا اگر حك
  .حال، اجراي مجازات قبلي به طور كامل ملاك خواهد بود

در نهايت اگر به طور كلي عفو به نحو عام باشد اثري از جهت تكرار جرم نخواهد داشت 
  2.تواند موجب اجراي مقررات تكرار شود ولي عفو خاص مي

  دد جرم پس از اجراي حكم قبليارتكاب مج: بند چهارم
تكرار هر جرمي پس از محكوميت قبلي در واقع همان تكرار جرم به معناي عام بدون در نظر 

ي مجازات  ي حقوقي و يكي از عوامل مشدده گرفتن آن به عنوان يك تأسيس و قاعده
اي ه ي محكوميت كيفري به مجازات ا، در صورتي كه شخصي سابقه.م.باشد، لكن طبق ق مي

تعزيري يا بازدارنده داشته باشد و بعد از اجراي آن مرتكب هر نوع جرم قابل تعزير گردد 
. ي تكرار جرم دانسته، مجازات اعمالي عليه وي را تشديد نمود توان وي را مشمول قاعده مي

ق راجع به مجازات اسلامي مصوب  19طور كه در م  لازم به ذكر است اولاً لازم نيست آن
شده بود، مرتكب تكرار جرم، همان جرمي كه سابقاً مرتكب شده و به خاطر آن  مقرر 1361

                                                            
 .10، ص 5عمومي و انقلاب، ش هاي  قانون تشكيل دادگاه 18عسگري، غلامحسين، بررسي ماده  - 1
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ي وي اجرا شده بود، مرتكب گردد بلكه هر  به مجازات تعزيري محكوم و آن مجازات درباره
تواند براي  نوع جرم قابل تعزيري كه از سوي وي ارتكاب گردد با رعايت ساير شرايط مي

هاي بازدارنده ماهيتاً  ي باشد و ثانياً با توجه به اينكه مجازاتي تكرار جرم كاف اعمال قاعده
توان گفت در صورتي كه شخص سابقاً مرتكب جرم قابل تعزير  باشند، مي جرايم قابل تعزير مي

و بازدارنده شده و حكم محكوميت به مجازات آن جرايم درباره وي صادر و اجرا شده باشد، 
م مشمول مجازات بازدارنده، يك جرم تعزيري در صورتي كه مجدداً مرتكب يك جر

  1.باشد ي تكرار جرم و تشديد مجازات آن جرايم به اين دليل بلامانع مي باشند، اعمال قاعده مي
  ي كيفر تكرار جرم به عنوان يك عامل مشدده: بند پنجم

. باشد ي مجازات مي تكرار جرم در صورت تحقق كليه اركان آن به عنوان يك عامل مشدده
باشد زيرا همانگونه كه قبلاً نيز ذكر شده هدف از اعمال مجازات بر مجرم  اين امر طبيعي نيز مي

بديهي . باشد در نهايت اصلاح مجرم به منظور دوباره اجتماعي نمودن و يا بازپروري مجرم مي
ر صورتي كه مجرم مجدداً مرتكب تكرار جرم گردد اين بدان معناست كه با فرض است د

اجراي صحيح مجازات قبلي، آن مجازات وي را بدرستي اصلاح نكرده و مجازات جرم 
لازم به ذكر است . بايست با شدت بيشتري در جهت اصلاح مجرم اعمال گردد ارتكابي مي

ي مجازات زماني مؤثر است كه  يكي از عوامل مشدده ي تكرار جرم به عنوان استفاده از قاعده
بديهي است در . ها از جمله حبس به درستي و طبق اصول صورت پذيرد اجراي مجازات

جمله مجازات زندان صحيحاً اجرا نگردد اين امر نه تنها به اصلاح  ها من صورتي كه مجازات
زا در آينده براي مجرم  عوامل جرمنمايد، بلكه چه بسا خود به عنوان يكي از  مجرم كمكي نمي

تواند  كند جايي كه نظام عدالت كيفري نمي گردد كه البته توجه به اين امر تبعاً ما را متقاعد مي
گردد،  در مسير اصلاح مجرم گام بردارد و چه بسا اقدامات همان نظام منجر به ارتكاب جرم مي

عمال مجازات استفاده نمايد، بلكه بايد ي ا حق ندارد از تكرار جرم به عنوان يك عامل مشدده

                                                            
 .202واعظي و قبولي درافشان، پيشين، ص  - 1
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تلاش خود را در جهت اجراي هرچه بهتر مجازات ثانوي و تحصيل هدف اصلي از اعمال 
  1.مجازات كه همان اصلاح مجرم است با چشم به بقيه اهداف اعمال مجازات به كار گيرد

در اختيار ي مجازات  در صورت تحقق تكرار جرم، استفاده از آن به عنوان عامل مشدده
توان گفت اين اختيار به درستي به قاضي داده شده است زيرا كمك بزرگي  مي. باشد قاضي مي

بديهي است اگر امكان . كند ها مي ي فردي كردن مجازات به قاضي در جهت اعمال قاعده
اعمال اين قاعده در صورت تشديد اجباري مجازات مرتكبين تكرار جرم از سوي قاضي وجود 

قاضي در هر صورت مكلف به تشديد مجازات مرتكبين تكرار جرم بود، زمينه لازم نداشت و 
تواند  لازم به ذكر است اين امر مي. براي اعمال اصلي فوق و اجراي بهتر عدالت وجود نداشت

به عنوان راهي براي جبران نمودن كوتاهي نظامي عدالت كيفري در اجراي صحيح و اصولي 
طور كه ملاحظه شد مقنن در اولين قانون پس از انقلاب با نگاهي  همان2.مجازات مطرح گردد

كاملاً حدود محور، تعريف تكرار جرم را ارتكاب همان جرم ارتكابي قبلي پس از اجراي 
در اين زمينه مقنن آنچنان راه افراط پيموده . دانست كامل مجازات قبلي يعني تكرار خاص مي

ارتكاب همان جرم قبلي را شرط تحقق تكرار جرم بود كه به تبع از مباحث حدود، صرفاً 
مصوب (در قانون مجازات اسلامي ) يعني تكرار خاص(هرچند اين قسمت از بحث . دانست مي

چنان به حال خود باقي  هاي ناشي از تعريف تكرار هم اصلاح گرديد ايرادها و ابهام) 1370
  :كنيم است كه به دو مورد از اين ايرادها اشاره مي

  )اي شدن بزهكار روند حرفه(شناختي تكرار جرم در پرتو مطالعات جرم: ومبخش س
بر اساس طبقه بندي هاگان، نظريات جامعه شناسي انحراف ،به سه رويكرد تقسيم شده       

  :است كه عبارتند از 
 ساختي –رويكرد كاركردي  -1

 رويكرد كنش متقابل نمادين -2

 رويكرد تضاد -3

                                                            
 .204همان، ص  - 1

 .409نوربها، پيشين،  - 2
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ساختاري بر روي نهادهايي مانند خانواده و مدرسه كه به تئوري هاي كاركرد گرايي 
اجتماعي كردن افراد به منظور همنوا كردن رفتار آنها با ارزشهاي اصلي جامعه مي پردازد، 

اين نظريه ها به اين مسئله مي پردازد كه چرا برخي از افراد از طريق انجام .تمركز مي كند 
  هاي جمعي مي پردازند؟رفتارهاي انحرافي به مقابله با توافق 

چرا برخي از افراد از ارزش هايي كه براي اكثريت جامعه مهم است سرپيچي مي       
كنند؟نظريه هاي يادگيري اجتماعي ،كنترل،بي سازماني اجتماعي،فرصت هاي متفاوت،خرده 
 فرهنگي و آنومي كه زير مجموعه اين رويكرد مي باشند به اين سؤالات به شيوه هاي متفاوت

از نظر تعامل گرايان ، كجرو يا منحرف به كسي گفته ميشود كه از جانب .پاسخ مي گويند
اين ديدگاه به فرد كجرو ،انگيزه ها فشارها و . ساير افراد جامعه مورد مؤاخذه قرار گرفته باشد

تعامل گرايان ، را . تعامل بين او و كساني كه وي را منحرف قلمداد مي كنند ، توجه دارد
ي و عللي كه اشخاص و گروه ها منحرف دانسته مي شوند را مورد بررسي قرار مي چگونگ
تئوري هاي كنش متقابل نمادين انحرافي ، از تأكيد بر ارزش ها به تأكيد بر معناها و .دهند

تعاريف برابر تبيين رفتار انحرافي تغيير جهت داده اند و در مواردي برخي از آنان از اين امر پا 
ته و توجه اصلي خود از تأكيد بر معناها و تعاريف كسب شده جهت انجام فراتر گذاش

رفتارهاي انحرافي توسط منحرفان به طرف تمركز بر نقش هايي كه عاملان رسمي كنترل 
اجتماعي در تحميل معاني و تعاريف نمادين رفتار انحرافي بر افراد باز مي كنند تغيير داده 

نوعي به نظريه هاي برچسب زني ارتباط دارند ، اغلب روي  سرانجام رويكرد تضاد گرا به.اند
نقش گروه هاي اجتماعي مسلط در تحميل برچسب هاي قانوني بر اعضاي گروه هاي اجتماعي 
حاشيه اي تمركز مي كنند و سعي دارند به اين سؤال جواب دهند كه چرا و چگونگي اين 

  .به عنوان علل بزهكاري دانسته شده است در اين تئوري ها ، نابرابري و ظلم. اتفاق مي افتد 
حال با توجه به طبقه بندي فوق و نيز بر اساس ارتباطي كه نگارنده اين مشاهدات ،خود از      

تكرار كنندگان جرم در زندان و نيز تئوري هاي موجود جامعه شناسي مي بيند؛مهمترين نظريه 
  .    هاي مرتبط با موضوع بحث به شرح ذيل است
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  :است كه عبارتند از 
 ساختي –رويكرد كاركردي  -1

 رويكرد كنش متقابل نمادين -2

 رويكرد تضاد -3

                                                            
 .204همان، ص  - 1

 .409نوربها، پيشين،  - 2
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  )Anomie(ي آنومي  نظريه : د اولبن  
منظور از آنومي يا . يكي از نظريات مطرح در بررسي مسائل جامعه زندان، نظريه آنومي است

هنجاري است كه در آن افراد قادر نيستند،  قاعدگي يا بي آشفتگي اجتماعي، يك وضعيت بي
نيازهاي خود را ارضا كنند، ارتباط متقابل برقرار كنند و » نظام از قواعد مشترك«بر اساس يك 

  1.شود در نتيجه نظم فرهنگي و اجتماعي از هم پاشيده مي
شكستگي ساختار فرهنگي است اين وضعيت وقتي پيش  از ديدگاه مرتون آنومي يك درهم

و امكانات موجود ) نيازها و هنجارهاي اجتماعي(آيد كه بين اهداف و هنجارهاي فرهنگي  مي
در يك جامعه پايدار يك تعادل بين اهداف . جود داشته باشددر جامعه، تفاوت فاحش و

ها وجود  هاي پذيرفته شده از سوي عامه مردم براي دستيابي به آن اجتماعي، فرهنگي و راه
  2.شود كه اين رابطه متعادل به هم بخورد آنومي وقتي شروع مي. دارد

علق خود را با گروهي شود وابستگي و احساس ت مي» آنوميك«هنگامي كه فرد دچار حالت 
گريزد و براي  ها مي از آن. پذيرد هنجارهاي گروهي را به عنوان سرمشق نمي. دهد از دست مي
يابد  زيرا هنجار مطلوبي نمي. برد هنجاري، يا به تعبير دوركيم كژهنجاري، به سر مي مدتي در بي

ختلف در جامعه هاي م كشش به سوي آنومي، به صورت. تا جايگزين هنجارهاي پيشين سازد
دقيقاً چگونگي . يابد و در سطوح مشخص از طبقات اجتماعي متمركز خواهد شد گسترش مي

نرخ جرم و ساير اشكال رفتارهاي انحرافي منتشره در اجتماع، به درجه جذب و هضم اهداف 
فرهنگي به وسيله طبقات مختلف و امكان دسترسي به وسايل تأييد شده اجتماعي جهت 

  3.آن اهداف بستگي دارددستيابي به 
  :كند او رابطه بين آنومي و رفتار انحرافي را به شكل زير خلاصه مي

  .كنند ظهور هدف فرهنگي و هنجارهايي كه رفتار افراد را به سوي اين هدف تنظيم مي -1
  .ها پذيرش هدف و هنجار به عنوان يك حكم اخلاقي و دروني كردن ارزش -2

                                                            
 .13پور، فرامرز، آنومي يا آشفتگي اجتماعي، ص  رفيع - 1

 .18همان، ص  - 2

 .73شناسي انحراف، ص  و جامعه شناسي جامعه شيخاوندي، داور، آسيب - 3
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  ).اجتماعي(هاي درون ساختار  هاي زندگي در فرصت نسشا: دستيابي نسبي به هدف -3
  .درجه اختلاف بين هدف پذيرفته شده و امكان دستيابي به آن -4
  .درجه آنومي -5
هاي مختلف بر اساس كيفيت سازگاري يا عدم سازگاري ميان  نرخ رفتار انحرافي تيپ -6

  1.اهداف و وسايل تعيين شده
ترين بخش از تئوري مرتون  به مهم نظريه مرتون گفته شد، اكنون با توجه به آنچه درباره 

مرتون دو شكل كلي از پاسخ به شرايط . رسيم جهت توضيح چرايي وقوع پديده مجرمانه مي
  .دهد موجود اجتماعي كه در جامعه در دسترس فرد هستند را مورد تجزيه و تحليل قرار مي

  )conformity(تطابق و همنوايي : اول
، )innoveation(، نوآوري )rebellion(هاي شورش  اي انحرافي در شكله پاسخ: دوم

  ).vitualism(گرايي  و آيين) retreatism(انزواگزيني 
شوند، بلكه از  ها با آگاهي كامل از طرف فرد اعلام نمي از نظر وي هيچكدام از اين پاسخ

بنابراين . گردند د ناشي ميكنن اي كه موقعيت فرد را در ساختار اجتماع تقويت مي نيروهاي ويژه
او پنج نوع اعظم . اختياري فرد را تشكيل دهند توان فرض كرد كه بخش زيادي از بي مي

  :كند تر تقسيم مي پذيرش رفتار انحرافي فوق را به دو تيپ وسيع
  .رفتار انحرافي -2عدم هماهنگي و  -1

ار انحرافي مانند جرم و كند كه عدم همنوايي به نحو قابل توجهي با رفت او خاطرنشان مي
كند تا هنجارها را تغيير دهد و  كسي كه همنوا نيست اغلب تلاش مي. بزهكاري متفاوت است

داند قانوني است در  ممكن است حتي به سطح عالي از اخلاق دست يابد، تلاشي كه معمولاً مي
يزد و به خواهد از ضمانت اجراها و نيروهاي حافظ اجتماعي بگر حالي كه شخص منحرف مي

  2.شود توان گفت حتي از مقصود خودش نيز منحرف مي اي كه مي گونه

                                                            
 .74همان، ص  - 1

 .80شناسي مسائل اجتماعي جوانان، ص  صديق اورعي، غلامرضا، جامعه - 2

  )Anomie(ي آنومي  نظريه : د اولبن  
منظور از آنومي يا . يكي از نظريات مطرح در بررسي مسائل جامعه زندان، نظريه آنومي است

هنجاري است كه در آن افراد قادر نيستند،  قاعدگي يا بي آشفتگي اجتماعي، يك وضعيت بي
نيازهاي خود را ارضا كنند، ارتباط متقابل برقرار كنند و » نظام از قواعد مشترك«بر اساس يك 

  1.شود در نتيجه نظم فرهنگي و اجتماعي از هم پاشيده مي
شكستگي ساختار فرهنگي است اين وضعيت وقتي پيش  از ديدگاه مرتون آنومي يك درهم

و امكانات موجود ) نيازها و هنجارهاي اجتماعي(آيد كه بين اهداف و هنجارهاي فرهنگي  مي
در يك جامعه پايدار يك تعادل بين اهداف . جود داشته باشددر جامعه، تفاوت فاحش و

ها وجود  هاي پذيرفته شده از سوي عامه مردم براي دستيابي به آن اجتماعي، فرهنگي و راه
  2.شود كه اين رابطه متعادل به هم بخورد آنومي وقتي شروع مي. دارد

علق خود را با گروهي شود وابستگي و احساس ت مي» آنوميك«هنگامي كه فرد دچار حالت 
گريزد و براي  ها مي از آن. پذيرد هنجارهاي گروهي را به عنوان سرمشق نمي. دهد از دست مي
يابد  زيرا هنجار مطلوبي نمي. برد هنجاري، يا به تعبير دوركيم كژهنجاري، به سر مي مدتي در بي

ختلف در جامعه هاي م كشش به سوي آنومي، به صورت. تا جايگزين هنجارهاي پيشين سازد
دقيقاً چگونگي . يابد و در سطوح مشخص از طبقات اجتماعي متمركز خواهد شد گسترش مي

نرخ جرم و ساير اشكال رفتارهاي انحرافي منتشره در اجتماع، به درجه جذب و هضم اهداف 
فرهنگي به وسيله طبقات مختلف و امكان دسترسي به وسايل تأييد شده اجتماعي جهت 

  3.آن اهداف بستگي دارددستيابي به 
  :كند او رابطه بين آنومي و رفتار انحرافي را به شكل زير خلاصه مي

  .كنند ظهور هدف فرهنگي و هنجارهايي كه رفتار افراد را به سوي اين هدف تنظيم مي -1
  .ها پذيرش هدف و هنجار به عنوان يك حكم اخلاقي و دروني كردن ارزش -2

                                                            
 .13پور، فرامرز، آنومي يا آشفتگي اجتماعي، ص  رفيع - 1

 .18همان، ص  - 2

 .73شناسي انحراف، ص  و جامعه شناسي جامعه شيخاوندي، داور، آسيب - 3
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برند، امكان اين كه  فرسا به سر مي هايي با شرايط سخت و طاقت در ميان كساني كه در زندان
هاي اول  اكثر زندانيان در ماه. افرادي آثار شديد آنومي را از خود بروز دهند بسيار زياد است

ها و باورهاي پيشين خود را  كوشند، شخصيت خود را حفظ كرده و ارزش يورود به زندان م
كنند و در  بندان تحت فشار، همسان و همدرد تلقي مي مثلاً خود را با ديگر هم. پاس دارند

دهند، از همكاري و همياري دريغ ندارند تا  نتيجه نسبت به يكديگر ترحم و شفقت نشان مي
گيري مأموران زندان، شرايط  با گذشت زمان و بر اثر سخت .توجه نگهبانان را منحرف كنند

بندهاي  زندگي به تدريج تغيير كرده، هنجارها و باورهاي خود را زير پا گذاشته و ديگر با هم
خود احساس همبستگي و تعلق نداشته و در نتيجه فاقد احساس رحم و  شفقت و حتي تنفر و 

اين قبيل افراد و راندن شرايط نه خوب است و نه بد، رفتار . انزجار نسبت به آنان خواهد داشت
  1.بلكه فقط رفتاري است براي بقاي يك زندگي حيواني و نباتي

  )Differential association(نظريه معاشرت ترجيحي  :بند دوم
اگرچه شرايط ساختاري در يك جامعه، نقش اساسي جهت فهم علل و عوامل جرم ايفا 

توانند به طور كامل و كافي توضيح دهند طي چه فرايند و اوضاع و  نميكنند اما اين شرايط  مي
مراحل لازم براي . يابد احوالي ميل و كشش به سوي ارتكاب جرم در جامعه جنبه عملي مي

آموختن هر نوع از رفتار، ضرورتاً مشابه ديگر انواع است، آنچه متفاوت است محتوي و مسير 
دهنده رفتار و فشارهايي كه افراد در  اوت عناصر تشكيلاين آموزش است كه با توجه به تف
درست به همان صورت كه تئوري مرتون . كند كنند تغيير مي محيط و جامعه خويش تجربه مي

بنيان تحليل رابطه ميان ساختارهاي اجتماعي و جرم را پي ريخت، به همان صورت نيز نظريه 
هاي گروهي  بر نتايج توسعه و تكميل ارزشمعاشرت ترجيحي ساترلند به طور وسيعي با تأكيد 

نقطه مركزي و به عبارتي كانون نظريه . هاي جامعه حاكم است شناخته شد كه متفاوت با ارزش
آموزند كه رفتارهاي گروهي  ساترلند اين است كه افراد رفتار جنايي را به همان ترتيبي مي

  2.گيرند معمولي و عادي را ياد مي
                                                            

 .60-59شناسي زندان، صص  اي بر جامعه شمس، علي، مقدمه - 1

 .114راهب، غنچه، اثرات منفي زندان و زنداني شدن بر زندانيان، ص  - 2
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  :شرت ترجيحي به طور خلاصه به شرح زير استرئوس اجزاي تئوري معا
رفتاري يك  مفهوم مخالف اين سخن آن است كه كج. رفتار جنايي آموختني است -1

پديده ارثي نيست بنابراين كسي در زمينه جرم و جنايت آموزش نديده باشد مجرم نخواهد 
تراعاتي در علم تواند اخ شد، همانطور فردي كه در زمينه مكانيك آموزشي نديده باشد نمي

  .مكانيك انجام دهد
رفتاري در ضمن كنش متقابل با ديگران يعني، جريان برقرار كردن ارتباط آموخته  كج -2
  .الاصول يك ارتباط عملي است اين ارتباط علي. شود مي
 Intimate(هاي شخصي صميمي  بخش اصلي آموختن رفتار جنايي در گروه -3

personal groups (مفهوم مخالف اين بيان آن است كه نهادهاي . شود واقع مي
دهنده غير شخصي مانند فيلم، سينما، روزنامه، نقش مهمي در تشكيل رفتار مجرمانه  ارتباط
  .ندارند

هاي ارتكاب  روش) الف(شود اين آموختن شامل  زماني كه رفتار مجرمانه آموخته مي -4
ها، تمايلات و  هدايت ويژه انگيزه )ب(اند و  جرم كه گاهي خيلي پيچيده و گاهي خيلي ساده

  .گردد ها مي ها و طرز تلقي استدلال
ها و سوابق بر اساس تعاريفي كه قوانين را مطلوب يا نامطلوب جلوه  جهت دادن به انگيزه -5
در برخي جوامع فرد به وسيله اشخاصي كه به طور مداوم مجموعه . شود دهند آموخته مي مي

كنند، احاطه شده  كه الزاماً بايد مورد تبعيت قرار بگيرند تعريف مي قوانين را به عنوان قواعدي
در حالي كه در جاهاي ديگر ممكن است فرد به وسيله افرادي احاطه شده باشد كه . است

  .آموزند تعدي به قانون را مي
شود به دليل افزوني تعاريف مطلوب تعدي به قانون نسبت به تعاريف  فرد بزهكار مي -6

   1.اين اصل اساس تئوري معاشرت ترجيحي است. تعدي به آننامطلوب 

                                                            
 .63شمس، پيشين،  - 1

برند، امكان اين كه  فرسا به سر مي هايي با شرايط سخت و طاقت در ميان كساني كه در زندان
هاي اول  اكثر زندانيان در ماه. افرادي آثار شديد آنومي را از خود بروز دهند بسيار زياد است

ها و باورهاي پيشين خود را  كوشند، شخصيت خود را حفظ كرده و ارزش يورود به زندان م
كنند و در  بندان تحت فشار، همسان و همدرد تلقي مي مثلاً خود را با ديگر هم. پاس دارند

دهند، از همكاري و همياري دريغ ندارند تا  نتيجه نسبت به يكديگر ترحم و شفقت نشان مي
گيري مأموران زندان، شرايط  با گذشت زمان و بر اثر سخت .توجه نگهبانان را منحرف كنند

بندهاي  زندگي به تدريج تغيير كرده، هنجارها و باورهاي خود را زير پا گذاشته و ديگر با هم
خود احساس همبستگي و تعلق نداشته و در نتيجه فاقد احساس رحم و  شفقت و حتي تنفر و 

اين قبيل افراد و راندن شرايط نه خوب است و نه بد، رفتار . انزجار نسبت به آنان خواهد داشت
  1.بلكه فقط رفتاري است براي بقاي يك زندگي حيواني و نباتي

  )Differential association(نظريه معاشرت ترجيحي  :بند دوم
اگرچه شرايط ساختاري در يك جامعه، نقش اساسي جهت فهم علل و عوامل جرم ايفا 

توانند به طور كامل و كافي توضيح دهند طي چه فرايند و اوضاع و  نميكنند اما اين شرايط  مي
مراحل لازم براي . يابد احوالي ميل و كشش به سوي ارتكاب جرم در جامعه جنبه عملي مي

آموختن هر نوع از رفتار، ضرورتاً مشابه ديگر انواع است، آنچه متفاوت است محتوي و مسير 
دهنده رفتار و فشارهايي كه افراد در  اوت عناصر تشكيلاين آموزش است كه با توجه به تف
درست به همان صورت كه تئوري مرتون . كند كنند تغيير مي محيط و جامعه خويش تجربه مي

بنيان تحليل رابطه ميان ساختارهاي اجتماعي و جرم را پي ريخت، به همان صورت نيز نظريه 
هاي گروهي  بر نتايج توسعه و تكميل ارزشمعاشرت ترجيحي ساترلند به طور وسيعي با تأكيد 

نقطه مركزي و به عبارتي كانون نظريه . هاي جامعه حاكم است شناخته شد كه متفاوت با ارزش
آموزند كه رفتارهاي گروهي  ساترلند اين است كه افراد رفتار جنايي را به همان ترتيبي مي

  2.گيرند معمولي و عادي را ياد مي
                                                            

 .60-59شناسي زندان، صص  اي بر جامعه شمس، علي، مقدمه - 1

 .114راهب، غنچه، اثرات منفي زندان و زنداني شدن بر زندانيان، ص  - 2
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هاي ترجيحي ممكن است با توجه به كثرت يا فراواني، اولويت، شدت تفاوت  معاشرت -7
كند، اين بدان معناست كه ارتباط با رفتارهاي جنايي و همچنين ارتباط با رفتارهاي غيرمجرمانه 

  .در اين جهات چهارگانه متفاوت است
هاي يادگيري  ند يادگيري رفتارهاي جنايي از طريق معاشرت شامل تمام مكانيسمفراي -8
منظور اين است كه يادگيري رفتار جنايي . شود كه براي هر رفتار ديگري ضروري است مي

  .تر از آن است تنها شامل تقليد نيست و عميق
د از طريق همان توان هاست، نمي در حالي كه رفتار جنايي بيان آشكار نيازها و ارزش -9

زيرا رفتارهاي غيرجنايي نيز بيان آشكار همان نيازها و . ها توجيه شود نيازها و ارزش
ها  آن  كنند تا پول به دست آورند اما بر خلاف دزدها به طور كلي دزدي مي. هاست ارزش

 رفتاري از طريق كوشش محققين براي تبيين كج. كنند كارگران براي دستيابي به پول كار مي
ها مانند اصل سعادت و خوشبختي، به دنبال منزلت بودن، انگيزه پولي و يا تحت  نيازها و ارزش

ها در رفتارهاي  ها و گرايش رفتاري را تبيين كند زيرا اين انگيزه تواند كج فشار قرار گرفتن نمي
  1.دهد يرفتاري و رفتار نرمال را توضيح نم بنابراين تفاوت ميان كج. به هنجار هم وجود دارد
هاي  رفتاري فردي مخالف، و معتقد است كه جرم و جنايت جريان ساترلند با مفهوم كج
ي وي مفهوم فراواني معاشرت با  در نظريه. هاي خفته بيولوژيكي نيستند ناخودآگاه و يا انگيزه

شود و نه معاشرت  هاي مساعد بزهكاري و انحراف، مطرح مي افراد خلافكار و ناباب در محيط
شناسان، پليس و مددكاران اجتماعي با افراد مجرم معاشرت  مثلاً زندانبانان، جرم. تنهاييبه 

علت آن را بايد در اين دانست كه الگوي رفتار مجرمان و . شوند دارند اما منحرف و مجرم نمي
. تري دارند تر و بااهميت ها تجربيات اجتماعي وسيع بزهكاران مورد تأييد اين افراد نيست و آن

باز هم در . ها قرار دارد به طوري كه معاشرت با افراد كجرو در درجه دوم اهميت براي آن
  2.ها بااهميت هستند اينجا عمق رابطه و ارجحيت

                                                            
 .92-90متاز، فريده، انحرافات اجتماعي، صص م - 1

 .93همان، ص  - 2
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نظراني كه موضوع يادگيري و معاشرت را مطرح ساختند بر اين باورند كه  مجموع صاحب
رفتاري، نتيجه يادگيري  وند و كجش رفتاري و همنوايي طي فرايندهايي مشابه ياد گرفته مي كج

ها و همسالان  ها و گروه فرهنگ هاي انحرافي به ويژه در چارچوب خرده هنجارها و ارزش
رفتاري را در طول تعامل خود  ها اين است كه افراد، كج بنابراين نكته اصلي در اين نظريه. است

  1.گيرند و طي فرايندهاي خاص ياد مي
  )Labeling(زني  نظريه برچسب :بند سوم

پس از تأكيد بسيار بر مطالعه مجرم و پديده مجرمانه بسياري از انديشمندان به مطالعه واكنش 
رويكرد . اند اجتماعي در مقابل پديده مجرمانه، بيش از مطالعه خود جرم گرايش يافته

زيرا چنين . شده استزني بر مطالعه و واكنش اجتماعي نسبت به رفتار ديگران متمركز  برچسب
انگارد كه اين واكنش با وقوع مكرر اعمالي كه اجتماع آن را غيرقابل پذيرش اعلام كرده  مي

اين نظريه بر اهميت ضمانت اجراهاي منفي جامعه كه بر اساس اين رويكرد . است، مرتبط است
پردازان  نظريه. كند كند تأكيد مي افراد را مجبور به انجام دوباره اعمال مجرمانه و منحرفانه مي

هاي خود را بر واكنش ديگران نسبت به يك شخص يا فعل كه در ارزيابي  زني تحليل برچسب
بنابراين تغيير . كنند آن به عنوان يك راه و روش منفي درك شده است متمركز مي) رسمي(

منحرف، مسير توجه از مرتكبين اعمال و افعال به مسير تعريف اين اشخاص يا افعال به عنوان 
  2.شد نهايتاً منجر به نتايج رفتار منحرفانه ديگري از اين نوع مي

  :داند زني را به ترتيب زير مي بكر مراحل برچسب
شود انحراف  ها منجر به انحراف مي هايي كه شكستن آن هاي اجتماعي با ايفاي نقش گروه

ها را منحرف  ها، آن دن آنز ها بر افرادي معين و برچسب آفرينند و با اجرا و اعمال آن نقش مي
شود  اي از رفتار نيست كه يك فرد مرتكب مي از اين ديدگاه انحراف كيفيت ويژه. كنند مي

                                                            
 .48شناسي انحرافات اجتماعي، ص  االله، آسيب صديق سروستاني، رحمت - 1

 .302-301شناسي نظري، ترجمه علي شجاعي، صص  ولد، جرج و برنارد، توماس و اسنيپس، جفري، جرم - 2

هاي ترجيحي ممكن است با توجه به كثرت يا فراواني، اولويت، شدت تفاوت  معاشرت -7
كند، اين بدان معناست كه ارتباط با رفتارهاي جنايي و همچنين ارتباط با رفتارهاي غيرمجرمانه 

  .در اين جهات چهارگانه متفاوت است
هاي يادگيري  ند يادگيري رفتارهاي جنايي از طريق معاشرت شامل تمام مكانيسمفراي -8
منظور اين است كه يادگيري رفتار جنايي . شود كه براي هر رفتار ديگري ضروري است مي

  .تر از آن است تنها شامل تقليد نيست و عميق
د از طريق همان توان هاست، نمي در حالي كه رفتار جنايي بيان آشكار نيازها و ارزش -9

زيرا رفتارهاي غيرجنايي نيز بيان آشكار همان نيازها و . ها توجيه شود نيازها و ارزش
ها  آن  كنند تا پول به دست آورند اما بر خلاف دزدها به طور كلي دزدي مي. هاست ارزش

 رفتاري از طريق كوشش محققين براي تبيين كج. كنند كارگران براي دستيابي به پول كار مي
ها مانند اصل سعادت و خوشبختي، به دنبال منزلت بودن، انگيزه پولي و يا تحت  نيازها و ارزش

ها در رفتارهاي  ها و گرايش رفتاري را تبيين كند زيرا اين انگيزه تواند كج فشار قرار گرفتن نمي
  1.دهد يرفتاري و رفتار نرمال را توضيح نم بنابراين تفاوت ميان كج. به هنجار هم وجود دارد
هاي  رفتاري فردي مخالف، و معتقد است كه جرم و جنايت جريان ساترلند با مفهوم كج
ي وي مفهوم فراواني معاشرت با  در نظريه. هاي خفته بيولوژيكي نيستند ناخودآگاه و يا انگيزه

شود و نه معاشرت  هاي مساعد بزهكاري و انحراف، مطرح مي افراد خلافكار و ناباب در محيط
شناسان، پليس و مددكاران اجتماعي با افراد مجرم معاشرت  مثلاً زندانبانان، جرم. تنهاييبه 

علت آن را بايد در اين دانست كه الگوي رفتار مجرمان و . شوند دارند اما منحرف و مجرم نمي
. تري دارند تر و بااهميت ها تجربيات اجتماعي وسيع بزهكاران مورد تأييد اين افراد نيست و آن

باز هم در . ها قرار دارد به طوري كه معاشرت با افراد كجرو در درجه دوم اهميت براي آن
  2.ها بااهميت هستند اينجا عمق رابطه و ارجحيت

                                                            
 .92-90متاز، فريده، انحرافات اجتماعي، صص م - 1

 .93همان، ص  - 2
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منحرف . شود تحميل مي» مجرم«بلكه نتيجه اعمال قواعد و ضمانت اجراهايي است كه بر يك 
  1.آميزي چسبانده شده است كسي است كه بر او چنين برچسبي به نحو موفقيت

او . پردازد زني مي هاي مختلف فرايند برچسب به طور كلي بيشتر به جنبه» ادوين لمرت« اما
كه از ديدگاه او از منابع متعدد اجتماعي، فرهنگي و فيزيولوژيك » انحراف اوليه«ميان 

هاي مشخص و تعريف شده اجتماعي كه بر  يا پاسخ» انحراف ثانويه«گيرد و  سرچشمه مي
در اين چارچوب، . گذارد شود، تفاوت مي جتماعي داده مياساس اوضاع و احوال ا

شود كه كسي يك مفهوم از خود را به ديگري  زني به صورت فرايندي مشاهده مي برچسب
  .دهد انتقال مي

زني به آن خيلي توجه  رفتار اوليه، امري كه تئوري برچسب: پس انحراف دو جزء مجزا دارد
جهت ارتباط آزمايشي با الگوهاي رفتار مجرمانه » ل خطرقبو«كند و لمرت آن را به عنوان  نمي

العمل منفي  كه بر اساس آن عكس» خود«دهد؛ و ارزيابي دوباره افراد از مفهوم  مدنظر قرار مي
ها معمولاً به عنوان  كساني كه از آن. گردد در قبال چنين پذيرش خطري، ضروري مي

پذيرش كه در واقع موجب  رفتارهاي غيرقابل شود كساني هستند كه به توسعه ياد مي» مجرمين«
  2.اند شود پرداخته زني مي تحقق و تكميل فرايند برچسب

  :داند شود به ترتيب زير مي العملي كه منجر به انحراف ثانويه مي لمرت نتيجه عكس
  انحراف اوليه  -1
  هاي اجتماعي و انحراف اوليه مجدد مجازات -2
  هاي شديدتر و طرد مجازات -3
  .كنند انحراف بيشتر، شايد با خشم و غضب نسبت به آناني كه اقدام به مجازات مي -4
رسد كه در قسمت قبل با برچسب و لكه ننگ زدن  اي غيرقابل تحمل مي بحران به مرحله -5

  .اجتماعي آشكار شد
  هاي تحميلي تعريف رفتار انحرافي در مقابل لكه ننگ وارده و مجازات -6

                                                            
 .91صديق اورعي، پيشين، ص  - 1

 .92همان، ص  - 2
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هاي  ت انحراف اجتماعي و تلاش براي تصديق آن بر اساس نقشپذيرش نهايي وضعي -7
  1.مرتبط

ها به تشكيل  هاي اجتماعي از طريق وضع قوانيني كه نقض آن بكر معتقد است كه گروه
انجامد و با كاربرد آن قوانين در مورد افراد ويژه برچسب بيگانه زدن، انحراف را  انحراف مي
شود،  نحراف كيفيت عملي نيست كه شخص مرتكب ميآورند از اين ديدگاه ا به وجود مي
منحرف . شود اي است از كاربرد قانون و مجوزهايي كه عليه يك مجرم اعمال مي بلكه نتيجه

  2.كسي است كه برچسب انحراف به او زده شد
  گيري نتيجه

 پديده مقابل در اجتماعي دفاع ابزارهاي ترين مهم از يكي زندان جهان كشورهاي اكثر در
 كافي مجرم فرد اصلاح براي ابزار اين آيا آنكه، حال. آيد مي حساب به مجرم شخص و جرم

  است؟
 آيا ديگر عبارت به يا و داد افزايش را مجازات سقف بايد جرم از بيشتر پيشگيري براي آيا

 منفي تأثيرات چه زندان كه اين نهايت در و شود؟ واقع مفيد تواند مي هميشه زندان مجازات
 زنداني، فرد خانواده اعضاي و جامعه افراد باشد؟ داشته زنان خصوص به زندانيان روي تواند مي

 آن حال و شوند روبرو شده اصلاح و درستكار انسان يك با زندان از آزادي از بعد دارند انتظار
 را زندان اصلاحي اثر كوتاه، گاه و طولاني مدت به گاه زندان در زندگي با خاطي فرد آيا كه

 يك شدن زنداني با گردد؟ بازمي جامعه به جديدتري مشكلات سري يك با يا كند مي دريافت
. شوند مي متأثر امر اين از مختلفي هاي گروه و افراد بلكه شود مي حادث سوء آثار تنها نه فرد

 و خانواده بعدي مراحل در و است زنداني خود داشته، تأثير او روي زندان كه فردي اولين
 كارايي بزه ارتكاب از پيشگيري در تنها نه زندان، امروزه. گردد مي متأثر امر اين از جامعه
 دامن بزهكارانه فنون آموزش و آن ارتكاب هاي شيوه تنوع بزه، تكرار بر همچنين ندارد،
 افزون. دارد زايي جرم نقش خود كند، ايفا پيشگيرانه نقش آنكه از پيش زندان نتيجه در. زند مي

                                                            
 .303ولد، برنار، اسنيپس، پيشين، ص  - 1

 .304همان، ص  - 2

منحرف . شود تحميل مي» مجرم«بلكه نتيجه اعمال قواعد و ضمانت اجراهايي است كه بر يك 
  1.آميزي چسبانده شده است كسي است كه بر او چنين برچسبي به نحو موفقيت

او . پردازد زني مي هاي مختلف فرايند برچسب به طور كلي بيشتر به جنبه» ادوين لمرت« اما
كه از ديدگاه او از منابع متعدد اجتماعي، فرهنگي و فيزيولوژيك » انحراف اوليه«ميان 

هاي مشخص و تعريف شده اجتماعي كه بر  يا پاسخ» انحراف ثانويه«گيرد و  سرچشمه مي
در اين چارچوب، . گذارد شود، تفاوت مي جتماعي داده مياساس اوضاع و احوال ا

شود كه كسي يك مفهوم از خود را به ديگري  زني به صورت فرايندي مشاهده مي برچسب
  .دهد انتقال مي

زني به آن خيلي توجه  رفتار اوليه، امري كه تئوري برچسب: پس انحراف دو جزء مجزا دارد
جهت ارتباط آزمايشي با الگوهاي رفتار مجرمانه » ل خطرقبو«كند و لمرت آن را به عنوان  نمي

العمل منفي  كه بر اساس آن عكس» خود«دهد؛ و ارزيابي دوباره افراد از مفهوم  مدنظر قرار مي
ها معمولاً به عنوان  كساني كه از آن. گردد در قبال چنين پذيرش خطري، ضروري مي

پذيرش كه در واقع موجب  رفتارهاي غيرقابل شود كساني هستند كه به توسعه ياد مي» مجرمين«
  2.اند شود پرداخته زني مي تحقق و تكميل فرايند برچسب

  :داند شود به ترتيب زير مي العملي كه منجر به انحراف ثانويه مي لمرت نتيجه عكس
  انحراف اوليه  -1
  هاي اجتماعي و انحراف اوليه مجدد مجازات -2
  هاي شديدتر و طرد مجازات -3
  .كنند انحراف بيشتر، شايد با خشم و غضب نسبت به آناني كه اقدام به مجازات مي -4
رسد كه در قسمت قبل با برچسب و لكه ننگ زدن  اي غيرقابل تحمل مي بحران به مرحله -5

  .اجتماعي آشكار شد
  هاي تحميلي تعريف رفتار انحرافي در مقابل لكه ننگ وارده و مجازات -6

                                                            
 .91صديق اورعي، پيشين، ص  - 1

 .92همان، ص  - 2
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 مي تر پررنگ زندان به متهم يا محكوم ورود با نقش اين نيز زندان خود درون در كه آن بر
 ديگر از. است فراهم بند، داخل خاص جرايم ارتكاب براي محيط و زمينه نيز چه آنجا شود؛

 و عفوني هاي بيماري انتقال بهداشتي، مشكلات به توانيم مي افتاد مذكور كه زندان هاي نارسايي
 به زندان ي بسته مكان در افراد تجمع در كه جنسي مشكلات ايدز، هپاتيت، سل،: مثل واگيردار

 برشمردن با حال. است آن مؤيد تحقيق اين آماري هاي يافته كه كرد اضافه رسد، مي خود اوج
 به سخن آن از كه ديگر هاي نارسايي از بسياري و برديم نام پژوهش اين در كه هايي نارسايي

 كه هايي ويژگي با و ايران در ويژه به ها زندان راستي به كه بود باور اين بر بايد نياورديم، ميان
 تربيت، و اصلاح( اند برشمرده آن براي كيفري فلاسفه كه را اهدافي توانند نمي هيچگاه دارند،

) بزه تكرار و بزه وقوع از پيشگيري و اجتماعي و فردي ارعاب و تنبيه اجتماعي، بازسازي
 استفاده در و شود نگريسته »ضروري بد يك« عنوان به بايد زندان به جهت بدين. سازد برآورده

 به توسل از بايد توانيم مي كه جا آن تا ويژه به كرد اكتفا حداقل به بايد ضروري، بد اين از
 طور به بسته هاي زندان در برشمرديم، كه مفاسدي تمامي كه چرا. كنيم اجتناب بسته هاي زندان
 آن، بر افزون. است خطرناك و كشنده ،»مهلك سم« ها زندان گونه اين و يافت توان مي كامل
  .بيانديشيم اي چاره بايد زندان فرايند بر وارد ايرادات ساير به نسبت
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 مي تر پررنگ زندان به متهم يا محكوم ورود با نقش اين نيز زندان خود درون در كه آن بر
 ديگر از. است فراهم بند، داخل خاص جرايم ارتكاب براي محيط و زمينه نيز چه آنجا شود؛

 و عفوني هاي بيماري انتقال بهداشتي، مشكلات به توانيم مي افتاد مذكور كه زندان هاي نارسايي
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 آن، بر افزون. است خطرناك و كشنده ،»مهلك سم« ها زندان گونه اين و يافت توان مي كامل
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